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برگـه را می‌گیـرد، امـا بلافاصلـه درِ مدرسـه را می‌بنـدد و پشـت در را هـم‌ 
می‌ا‌ندازد. آن روز بیش از 2هزار دانش‌آموز در حیاط مدرسـه جمع شـده 
بودنـد. ولولـه‌ای در بین بچه‌هـا راه افتاده بـود. ماموران با تانک به پشـت 
درِ مدرسـه آمده بودند و لوله تانک به‌سـمت ‌درِ مدرسـه بـود. ترس بعضی 
بچه‌هـا طبیعـی بـود و ایـن را از رنگ‌ورویشـان می‌توانسـتی بفهمـی. من 
آن لحظـه فکـری به سـرم زد.‌ بلافاصله چند تـا از بچه‌های قدبلنـد را صدا 
زدم‌ و‌ به‌سـمت میله بلندی که پرچم شـیر و خورشـید بـر روی آن در اهتزار 
بـود، رفتیـم. پرچم را ‌‌پاییـن آوردیم و در‌حالی‌که آن را در دسـت داشـتیم، 
به‌سـمت در ‌‌حرکـت کردیـم. بقیـه بچه‌‌هـا که جسـارت مـا را دیدنـد، جان 
گرفتند و پشت‌سـر مـا راه افتادند. در را کـه باز کردیم، دیدیـم روبه‌رویمان 
سـرهنگ طباطبایـی‌ ‌بـرروی تانـک رو بـه مدرسـه ایسـتاده اسـت. او ‌تـا 
چشـمش بـه پرچـم سـه‌رنگ شیر‌وخورشـید افتـاد، بـه احتـرام پرچـم، 
کلـت‌ را غلاف کرد و احترام نظامی گذاشـت. به پیروی از او زیر‌دسـتانش 
هـم احتـرام نظامی گذاشـتند. بچه‌هـا در این‌ فاصلـه‌ از فرصت اسـتفاده 

کردنـد و ‌در خیابـان پراکنده شـدند.

 قربانیان راه آرمانی
مـن چـون شناسـایی شـده بـودم‌، چنـد مـاه آخـر ‌حکومـت رژیـم پهلوی‌ 
به‌همـراه پنـج تن از دوسـتان هم‌فکرم در خانه یکی از دوسـتانمان پشـت 
بیمارسـتان شـهناز کـه الان قائـم نـام‌ دارد، به‌سـر می‌بردیـم. گـروه مـا 
وابسـته به حـزب و دسـته خاصی نبود. درواقع ‌نسـل ما نسـل روشـن‌فکر 
و پخته‌ای بود. خیلی بیشـتر از سـنش می‌فهمید و قـدرت تجزیه‌وتحلیل 
داشـت. بـرای آن نسـل، چیـزی جـز رضـای خـدا ‌مهـم نبـود. راهـی را 
انتخـاب کـرده بودیم کـه ته آن مرگ بـود یا پیروزی. از کشـته شـدن در راه 
خـدا هـم هراسـی‌ نداشـتیم؛ بـه همیـن علت بـرای رسـیدن به اهـداف و 
آرمان‌هایمـان تا پـای جان ایسـتادگی می‌کردیم‌. ما گوشـمان بـه فرمان 
امام‌خمینـی بـود تـا براسـاس رهنمودهـای روشـنگرانه‌ ایشـان، راه را 
بپیماییـم. از ما شـش نفـر ‌یکی به نام »حسـن ‌فارسـی« در همـان آخرین 
روزهای رژیم پهلوی به‌دسـت سـاواک افتاد و به شـهادت ‌‌رسـید. دوسـت 
دیگرمـان هـم، »محمـود جعفـری‌«، در ماجرای کشـف کودتای نـوژه در 
راه دفـاع از انقلاب، مظلومانه به شـهادت رسـید. به او ‌تهمت خودکشـی 
زدنـد، در‌حالی‌کـه گلولـه از پشت‌سـر بـه او اصابـت کـرده بـود. مـا بعدها 
فهمیدیـم او‌ اطلاعاتـی دربـاره آن کودتا‌ به‌دسـت آورده اسـت و به همین 

خاطـر عوامـل نـوژه او را بـه قتل رسـانده‌اند.

 غوطه در جوی
 یکـی از روزهای خونیـن انقلاب، نهم دی‌مـاه بود. در ایـن روز، تظاهرات 
از چهارراه‌لشـکر شـروع و منجر به درگیری‌هایی شـده بود. مـن به‌همراه 
جمعیـت از سـمت میـدان مجسـمه آن زمان)میدان‌شـهدای فعلـی( 
شـعارگویان به‌سـمت حـرم در حرکـت بـودم کـه نیروهـای نظامـی سـر 
رسـیدند و سـعی کردنـد جمعیـت را متفـرق کننـد. تیراندازی که شـروع 
شـد، جمعیـت هرکـدام به‌سـویی پراکنـده شـدند. سـاخت هتـل تـارا، 
نرسـیده به چهارراه‌شـهدا، هنـوز در مرحله اسـکلت‌بندی بـود. تعدادی 
از تظاهرات‌کننـدگان بـه داخـل سـاختمان رفتنـد و پشـت سـتون‌‌های 
آهنـی آن، پنـاه گرفتنـد. در چهارراه‌شـهدا، سـمت بـاغ نـادری، جـوی 
آب زلال و روانـی بـود کـه مـن خـودم را بـرای دور مانـدن از اصابـت گلولـه 
درون آن انداختـم و دراز کشـیدم. مـن و چنـد نفر دیگر‌ بیش از دو ‌سـاعت 
در آنجـا پنـاه گرفتـه بودیـم. صـدای تیرانـدازی کـه خوابیـد و ترددها کم 
شـد‌، یکـی کـه از بقیـه جسـورتر بـود، سـرش را بـالا آورد و بـه مـا گفـت: 
»بلنـد شـوید، مامورهـا رفته‌اند.« من بعـد از آن بـه بیت آیت‌ا...‌شـیرازی 
 رفتـم. آن روز تعـداد زیـادی از تظا‌هرات‌کننده‌هـا بـه بیـت آیـت‌ا... 

پناه برده بودند.

 مهربانی‌های سال57
بـا وجـود شـرایط بـد آن روزهـا، مـردم آن زمـان به‌دنبـال منفعت‌طلبـی 
نبودنـد. خاطرم هسـت زمسـتان سـال57 برف نیامـد و به همیـن خاطر 
مردم شـعار »بـه کوری چشـم شـاه، زمسـتونم بهـاره« را در راهپیمایی‌ها‌ 
سـر می‌دادنـد. بهمـن‌ آن سـال، سـرمای استخوان‌سـوزی داشـت. 
وضعیـت شـهر و شـلوغی‌ها هـم نظـم خیلـی امـور را به‌هـم ریختـه بـود؛ 
ازجملـه بی‌نظمـی در نفت‌رسـانی بـه خانه‌هـای مـردم. خیلی‌هـا هنـوز 
خاطـره صف‌هـای طولانـی نفـت در سـال‌های57 و 58 را بـه یـاد دارنـد. 
‌در چنیـن شـرایطی امام‌‌جماعـت قبلـی طرقبه دو تیـن 20کیلویـی پر از 
نفـت را گذاشـته بود داخـل کوچـه جوادیه. مقوایـی‌ هم‌ به سـتون چوبی 
تیرچـراغ بـرق چسـبانده بود بـا ایـن مضمـون: »بـرادر، خواهـرم! اگر به 
نفـت نیـاز داری، می‌توانـی از اینجـا بـرداری.« مـن دو روز از آن کوچـه 
رد می‌شـدم و می‌دیـدم کـه آن نفـت دسـت ‌نخـورده اسـت، در‌حالی‌کـه 
می‌دانسـتم در همـان‌ کوچـه افرادی هسـتند کـه بـه آن نفت نیـاز دارند، 
امـا آن زمان گذشـت و فـداکاری‌ مردم، بسـیار زیـاد بـود و مثال‌زدنی. هر 
کسـی بـا خود فکـر می‌کـرد شـاید یکـی از مـن محتاج‌‌تر باشـد و مـن این 

را به‌عینـه دیـدم و شـنیدم.

 شاهدِ 14آذر
صبـح روز چهاردهـم آذر براسـاس برنامـه‌ای ازپیـش ‌طراحی‌‌شـده 
راهپیمایی شـکل گرفت. در این تظاهرات، آیت‌ا...‌ سـیدکاظم مرعشـی‌ 
پیشـاپیش جمعیـت حرکت می‌کـرد. راهپیمایـان، آرام در مسـیر خیابان 
17شـهریور از سـمت چهـارراه عنصـری به‌سـمت حـرم مطهـر در حرکت 
بودنـد امـا ایـن حرکـت آرام تنهـا تـا چهـارراه عنصـری ادامـه پیـدا کـرد. 
در ایـن مـکان، نیروهـای ویـژه ارتـش به‌رهبـری سـرهنگ حسـین 
معین‌‌طباطبایـی دربرابـر مردم ایسـتادند. ‌‌طباطبایـی ابتدا بـا بلندگو از 
مـردم خواسـت‌ که متفـرق شـوند ولی وقتـی دیـد کـه تظاهرات‌کننده‌ها 
به راهشـان ادامه دادند، دسـتور پرتاب گاز اشـک‌آور و تیرانـدازی هوایی 
را داد. ایـن حرکـت هرچنـد بـرای دقایقـی‌ نظـم‌ را به‌هـم ریخـت، باعـث 
شـد ‌جمعیتـی کـه تـا پیـش از آن در شعارهایشـان‌ تنهـا خواسـتار آزادی 
زندانیـان بودنـد، متحدتـر از قبـل‌‌ بـه شـعار دادن ادامـه دهنـد.‌ تجمـع 
مـردم همـراه بـا فریـاد و شـعار، سـرهنگ  طباطبایـی‌‌ را وادار کـرد‌ کـه 
دسـتور تیراندازی‌ بدهد. سـربازی که در نزدیک سـرهنگ بـود، از فرمان 
او تمـرد کـرد‌. سـرهنگ به‌سـرعت خـودش پشـت مسلسـل قـرار گرفت. 
مـن خـودم در همـان صـف اول تظاهرکنندگان بودم و به‌چشـم خـود این 
صحنـه را دیـدم. او که به‌شـدت از اوضـاع به‌وجودآمده خشـمگین شـده 
بـود، ابتـدا سـرباز را هـدف قـرار داد و بعـد شـروع بـه تیراندازی به‌سـمت 
تظاهرات‌کننده‌هـا کـرد. آن روز تعـداد زیـادی از مـردم ‌مجـروح شـدند و 
یک نفـر به نـام محمد‌علی حنایـی بر اثر اصابـت گلوله به سـرش، مغزش 
متلاشـی شد و به شهادت رسـید. بعد از شهیدقدوسی و آن سرباز شهید، 

حنایـی سـومین شـهید‌ حـوادث انقلاب در مشـهد بود.

‌حرمتِ پرچم
محوطـه مدرسـه ما هم بزرگ بـود و هم ‌به ‌میدان‌شـهدا نزدیـک؛ به همین 
علـت دانش‌آمـوزان پرشـور‌ و انقلابـی از بقیـه مـدارس هـم در مدرسـه ما 
جمـع می‌شـدند و شـروع راهپیمایی‌هـا و حرکت‌هـای دانش‌آمـوزی 
از آنجـا بـود. چنـد روزی از پاییـن کشـیدن تابلـوی مدرسـه کـه بـه نـام 
»رضا‌شـاه« بـود، می‌گذشـت. مـا نـام مدرسـه را بـه شـریعتی تغییـر داده 
بودیـم و همیـن موضـوع، خشـم مسـئولان و مامـوران را برانگیختـه بـود.
، سـرهنگ  ی ز مـو نش‌آ ا ت‌ د هـرا ی تظا ر ز ‌برگـزا ز بعـد ا ‌یـک رو
معین‌طباطبایـی‌ بـا تانـک و یـک خـودروی نظامی به درِ مدرسـه مـا آمد. 
او بـه مدیرمـان آقـای نیکبخت ‌گفته بـود: »من به تـو و بقیـه دانش‌آموزان 
کاری نـدارم.« بعد کاغذی را به دسـت ایشـان داده بود که اسـامی شـش 
نفـر از دانش‌آمـوزان ازجمله من در آن، نوشـته شـده بود. سـرهنگ گفته 
بـود: »‌این‌ها را تحویل بـده، من به تو و بقیه کاری نـدارم.« آقای نیکبخت‌ 
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بچه‌هــای آن دوره بــا قلب‌هایی بســیار پاک 
و اهدافی مقدس بــه میدان آمــده بودند. در 
گروهمان شیعه بود، ســنی بود، مسیحی هم 
بود. مــا به عقاید هــم احترام می‌گذاشــتیم. 
هدف مشــترک همه ما یک چیز بــود؛ اعتلا و 
استقلال همه‌جانبه ایران. آن‌قدر هم حرمت 
و احتــرام هم را نگه داشــتیم که آن کســی که 
مشروب‌خور بود، مشــروبش را جلوی منی که 
مسلمان بودم، نخورد. حرکت‌های ما آگاهانه 
بود. خدا رحمت کند امام‌خمینی)ره( را ایشان 
قائل به قدرت مردمی بودند. وامدار هیچ‌کسی 
هــم نبودنــد. من امروز تأســف می‌خــورم که‌ 
درحال‌حاضر نسل ناآگاهی داریم. شبیخون 
فرهنگی که ازطریق دنیــای مجازی به ما وارد 
می‌شــود، فرزندان این سرزمین ‌را از وطنشان 
دور کرده‌ است. دل من می‌سوزد. 40سال بعد 
از انقلاب، نســلی به خــودش جرئت می‌دهد 
که پرچم این کشور‌ را پایین‌ بکشد و‌ آتش بزند؛ 
پرچمی کــه نماد ملی ‌هر کشــور اســت.‌ من 
مخالف سوزاندن پرچم دیگر کشورها هستم. 
در این چهل‌ساله اولین‌بار است که صدای من 
درآمده اســت. وقتی تجسم می‌کنم‌ سرهنگِ 
مملکت به‌دشمنی، به‌سراغ کسانی می‌رود که 
به مخالفت با او و حکومت برخاسته‌اند اما وقتی 
چشمش به پرچم سه‌رنگ کشورش می‌افتد، 
به ‌‌آن احترام نظامی می‌گذارد، بعد یک عده از 
همین مملکت می‌آیند و پرچم کشور عزیزمان 
را به آتش می‌کشند و به زیر پا می‌اندازند، جگرم 
می‌ســوزد. دلم به درد می‌آید. من به این اصل 
معتقدم که ملتی که تاریخ کشــورش را نداند، 

باید تکرارش کند. 


